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به قلم سردبير

حركـت انبيـای الاهي و معصومين )صلـوات الله اجمعين( در برابر مسـتكبران 
عالـم و خيـزش در دفـاع از مسـتضعفان عالم بود كه توانسـت اسـتكبار و روح 
استكبارسـتيزي حاكـم بر نظـام بين‌الملل و روابـط آن با ملت‌ها و مـردم دیگر 
را به چالش كشـاند و به یُمن جانشـين ایشـان، امام خامنه‌اي)دام‌ظله( اين راه را 
تـا بـه امروز به منزلگه مقصود برسـاند؛ انقلابي كه هرگز با اسـتكبار و نماد آن 
يعني آمريكا سـازش نكرد و براي ايسـتادگي خود هزينه‌هاي بسيار سنگيني را 
پرداخـت و به‌‌رغـم همة توطئه‌هاي خارجي و داخلي با سـربلندي تمـام در حال 

بـه پايان رسـاندن دهة چهارم خود اسـت. 

 انقالب اسالمي ايـران در حالـي بـه پايـان دهـه چهـارم حيـات نورانـي 
خـود مي‌رسـد كـه اسـتكبار بـا ابزارهاي بيرونـي و عوامـل داخلـي‌اش درصدد 
بزك‌كـردن چهـرة فرعونيت خود بـراي رقـم زدن بزرگ‌ترين فريـب تاريخ در 
برابر جبهه مؤمنان و مسـتضعفان جهان اسـت تا شـايد به حركت بت‌شـكنانه 

امـام و رهبـري و مـردم مؤمن پایـان دهد.

 ناميـدن آمريـكا از سـوي امـام راحـل)ره( بـه »شـيطان بـزرگ« و از »ابليس 
بدتر« خواندن اين نماد اسـتكباري از سـوي رهبري معظم انقلاب و هشـدارهاي 
ايـن دو بزرگمـرد تاريخ توحيـدي  برای نزديك نشـدن به آمريـكا و اعتمادنکردن 
به وعده‌ها و وعيدهاي آن، متأسـفانه پرده خوش‌بيني را از چشـم برخي برنداشـته 
و ایـن عـده همچنـان در مسـيري گام برمي‌دارنـد كه گويي حـق و باطـل و نور و 
ظلمت و اسـتكبار و اسـتضعاف قابل جمع است. آمريكا اين نماد اسـتكبار، امروز در 
چهـرة فرعون‌هـاي خـود در كنار به ميخ كشـاندن موحّدان و مسـتضعفان جهان، 
سـحرة خود را با ابزارهاي مختلف در لباس‌هاي متفاوت به ميدان فرسـتاده اسـت 
تا اعجاز موسـاي انقلاب در ناميدن فرعون زمان به »شـيطان بزرگ« را به حاشـیه 
براند و راه را براي اسـارت و بردگي دوباره مؤمنان فراهم سـازد. در ميان اين نمايش 
سـحره‌هاي اسـتكبار، اين ياران امام خامنه‌اي هستند كه با همان آموزه‌های قرآني 
به شـيوه و شـگرد فرعون و فرعون‌هاي زمان م‌ینگرند. اسـتكبار براسـاس روحیه 
خودخداپنـداری خود، هرگز هيچ فرد و حزب و جريـان و دولت و تمدني را در عرض 
خود برنخواهد تافت و آناني كه گمان مي‌كنند اسـتكبار از خدايي‌كردن خود دسـت 
برمي‌دارد و معامله‌اي برُد‌ ‌ـ برُد را با ديگران خواهد داشـت، به‌شـدت در اشـتباه ‌ستند؛ 
چراكه شـيوة اسـتكبار با غير خود، يا »مرگ« اسـت و يا »بهـره‌وري« و اگـر روزي 
اسـتكبار از فـرد، حزب، جريان،‌ دولت و تمدني تعريف كرد، لاجـرم در ردیف بردگان 

فكري، اعتقادي و سياسـي اوست.

 ـبرُد با استكبار  معاملة برُد 
اعلان بردگي فكري و اعتقادي

حرف آخر

 سركشي از فرمان الاهي و رويارويي با انبيا و اوليای الاهي، تنها ويژگي 
مستكبران عالم نيست، خودخدابيني و هواي خدايي كردن و دعوت انسان‌ها به 
كُرنش در برابر خود و آيين خودنوشت، خميرماية مستكبران و هر آن كسي است 
كه خوي استكباري در خونش جاري است. نمرود و فرعون و دیگر مستكبران عالم، 
تنها به دنبال به برده‌گرفتن انسان‌ها و بهره‌كشي از آنان براي رفع نيازهاي مادي 
خود نيستند، آن‌ها مدعی الوهيت و به دنبال واداركردن انسان‌ها به عبادت و آيين 

خود براي ارضاي حس خودبرتربيني و خودشيفتگي خویش هم هستند.

 در برابـر ايـن روح سركشـي و خودخدابيني و خویش‌برتربيني مسـتكبران 
و دعـوت بشـريت بـه خـود و آييـن خویـش، ايـن انبيـای الاهـي و ائمـه 
معصومين)صلوات‌الله عليهم اجمعين( و اوليا و بزرگان دين هسـتند كه بشريت 
را به سـوي بندگي و دوري از خودبيني و خودمحوري فرامي‌خوانند و در مسـير 
ايـن دعـوت الاهـي گاه بـه فرمـان الاهي بـه سـوي مسـتكبران و طاغيان و 
ياغيـان  زمانـه حركت مي‌كنند و ضمـن دعوت آنان به دست‌برداشـتن از ظلم 
بـه خـود و انسـان‌ها، بشـريت را به سـوي فطـرت الاهـي خـود فرا‌مي‌خوانند.

 برخـورد مسـتكبران بـا انبيای‌ الاهـي و معصومين‌)صلـوات‌الله اجمعين( و 
رهبران آسـمانی، همـواره برخوردي قهرآميـز و خونين بوده اسـت كه تاريخ به 
آن گواهـي مي‌دهـد، امـا برخـورد ايـن خودبزرگ‌بينـان عالم با مردم، شـيوه‌ها 
و شـگردهاي خـاص بـه خود را داشـته اسـت كـه خداوند سـبحان در نقل اين 
شـيوه‌ها بـه تقسـيم مـردم بـه دو دسـته از سـوي فرعـون اشـاره مي‌كنـد، تا 
آيندگان، ضمن آشـنايي با فضاي حاكم بر زمانه حضرت موسـي)ع( و پيروانش 

بـا تكـرار آن در زمان‌هاي ديگر آشـنا شـوند.
خداونـد در قـرآن كريـم، برخورد فرعون بـا قوم موسـي)ع( را به حذف فيزيكي 
برخـي و بهـره‌وري از برخـي ديگـر تقسـيم مي‌كنـد، كشـتن مردان بـه دليل 
قـدرت بالفعـل و يـا بالقوة ايسـتادگي در برابر اسـتكبار و زنده نگه داشـتن زنان 
براي اسـتمرار فلسفه لذت و توليد نسلي جديد براسـاس باورمندي به برده‌بودن 
و بردگي‌زيسـتن در برابـر الوهيـت فرعون بوده اسـت. براسـاس چنين بينش و 
روشـي، هر كس بالفعل و يا بالقوه قدرت ايسـتادگي در برابر اسـتكبار را داشـته 
باشـد به سرنوشـت محتوم مرگ محكوم اسـت و هر كس قابليت باور کردن 

انديشـة بردگـي و برده‌شـدن را دارا باشـد، مي‌توانـد به حيات خـود ادامه دهد.

 انقالب اسالمي ايران بـه رهبري امام خميني)ره( حركتي الاهـي در ادامة 


